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  چکیده
هـاي  ید و تملک ارضـی بـراي اجـراي برنامـه    مطابق لایحه قانونی نحوه خر

هـاي عمرانـی خـود در    براي اجراي طرح ،شهرداري 1358عمرانی دولت مصوب 
بدوأ رضایت مالک یـا   ، بایداملاك و اراضی که در مالکیت خصوصی افراد قراردارد

مالکان آن را جلب کند و سپس با تملک ملک اقـدام بـه اجـراي طـرح نمایـد و      
ضایت مالک مانعی از جمله استنکاف وي، اختلاف در مالکیت چنانچه جهت جلب ر

و غیره وجود داشته باشد و همچنین در مواردي که اجـراي طـرح فوریـت دارد و    
تواند بدون رضـایت  شهرداري می ،فوریت به تصویب دستگاه اجرایی رسیده است

هـا  مالک، ملک مورد نظر را جهت اجراي طرح به مالکیت خود در آورد. شهرداري
در مواردي براي رفع مشکلات و موانع پیش روي اجراي طرح، بـه لحـاظ مقـدم    
دانستن حقوق عمومی برحقوق مالکانه اشخاص از محدود کردن و یا سـلب حـق   

                                                
 30/5/96تاریخ پذیرش :     9/2/96 تاریخ دریافت : *

  استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز  **
  سی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تسوجته کارشنادانش آموخ  ***



130 ) 96تابستان /  49زدهم / شماره پیاپی شان)/ سال 11فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  فقه و حقوق 

 
کنند. در این پژوهش سـعی  مالکانه اشخاص نسبت به املاك خود نیز استفاده می

اجـراي   بر آن شده تا ضمن بررسی حق مالکیـت خصوصـی اشـخاص اثـري کـه     
بررسـی شـود. بنـابراین، هـدف از      ،هاي عمرانی بر این حق مالکیت دارنـد طرح

هاي عمرانی شـهرداري بـر حـق مالکیـت     پژوهش حاضر بررسی اثر اجراي طرح
تحلیلی بوده و روش کار -باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفیاشخاص می

  باشد.برداري می اي و فیشبه صورت کتابخانه
  

حـق   سـلب  مالکیـت،  تحدید مالک، شهرداري، طرح عمرانی، کلیدي:واژگان 
  مالکیت.
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  مقدمه
نیـز  تسـلط   عقلائـی  اصـل  بـوده و م احترافراد از دیرباز مورد امالکیت خصوصی 

قانونگـذار   شده است.محدود  به ندرت مخدوش واصل مذکور، است که حاکی از این 
 اق.ا. 47و  46ق.م. و دو اصـل   30 هشرع، بـا وضـع مـاد   عقل و نیز با تبعیت از ایران 

بـه جهـت حفـظ     اما در عصر کنـونی، . اعلام داشته است ،حمایت خود را از این حق
 مختلـف  انحـاء  بـه حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی گاه،  مصالح جامعه و

 مـدون  قـوانین  درلحاظ حفظ منافع عمومی، ا سلب مالکیت بحق حتی  و شده محدود
هـاي امـروزي، توجـه بـه     از جمله ضرورت. است یافته انعکاس نیزمختلف  ايهکشور

هاي عمرانی جهت خدمات عام المنفعه است هاي شهري، تعبیه زیرساختتوسعه محیط
که البته مستلزم بروز مشکلات بسیاري جهت تطبیق پذیري ساکنین شـهرها بـا توسـعه    

 ـمهم .طرح هاي عمرانی است وقی زمـین هـایی   ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حق
و  جمعیت افزون روز به دیگر سخن، رشد ها قرار دارند،است که در محدوده این طرح

محیط، تحدید مالکیت خصوصی یا سلب آن  و پیدایش نیازهاي جدید به آن بالاي نرخ
مقرراتی با اسـتناد بـه عنـاوین    منجر به وضع قوانین و ناچار را گاه، ضروري ساخته و 

در این رابطه گردیـده اسـت. در همـین     اهم و مهم و قاعده لاضرر، هقاعد مانندثانویه 
هـاي عمرانـی و منفعـت    راستا، در ذیل، پس از واکاوي مفاهیم حـق مالکیـت، طـرح   

عمومی، به عنوان واژگان کلیدي و رکنی تحقیـق حاضـر، بـه بررسـی اصـل مالکیـت       
هـاي  ي طرحخصوصی افراد انسانی و حق شهرداري در تحدید یا سلب آن جهت اجرا

  شود.عمرانی، پرداخته می
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  معناشناسی حق. 1
از نظر لغوي، در یک اعتبار، حق، مفرد حقوق بوده و در مقابـل تکلیـف و حکـم،    

، 13، ج1414(واسطى زبیـدى،  شناسان به معناي ملک و سلطنتقرار دارد و از نگاه واژه
، 2تـا، ج بـی ى، فیوم) و اختصاص(148، ص5، ج1416طریحى، ) و بهره و سهم(80ص
 باشد.می) 144ص

حق، عبارت است از امتیازي که قانون در اختیار شخص قرار داده در اصطلاح نیز 
بینـی گردیـده   اموري که در قانون پـیش  .و آن را از طریق گوناگون تضمین کرده است

 ـ  ر اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابـل تغیی
توانـد بـر   حق نوعی قدرت مالکیت است البته این قدرت مالکیت می .گویندرا حق می

باشد که قواي صالح دولت براي صورت معنوي. حق امتیازي میاموال مادي باشد یا به 
، مهريآیـد( شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود مـی شخص در برابر دیگران می

است امري در زمانی از جمله حقوق فردي به شمار ). بنابراین ممکن 88-86، ص1391
).حق مانند مالکیت یک امـر  264، ص1379آمده و در زمان دیگر حق نباشد(کاتوزیان، 

باشد. حق از سنخ توان و اختیار و سلطه است و صاحب حق قـدرتی دارد  اعتباري می
ــی بهــره مــی  ــزام  کــه دیگــران از آن ب ــا تکلیــف و ال ــد آن را ب در باشــند پــس نبای

  ).372، ص1383آمیخت(کاتوزیان، 
  
  معناشناسی مالکیت. 2

مالکیت از ریشه ملک بوده و در لغت به معناي احاطه بر یک چیـز و تـوان اداره و   
. از دیـدگاه اندیشـمندان اسـلامی،    )492/10، 1414 (ابن منظـور، تصـرف در آن اسـت  

مالکیـت اضـافه   « (اضافه اشـراقی)، »مالکیت حقیقی«مالکیت، داراي چهار مرتبه است: 
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و مالکیت اعتباري. از این میان، مالکیت حقیقی یا اضافه » مالکیت اضافه ذاتی«، »مقولی
اشراقی که بالاترین مرتبه مالکیت است، مخصوص خداونـد متعـال بـوده و حـاکی از     

شـود،  احاطه او بر عالم هستی است. مالکیت اضافه مقولی که مقوله جدِة نیز نامیده مـی 
اطه یک جسم بر جسم دیگر مانند احاطه لباس بر تن آدمی بوده و حاکی از ناشی از اح

واجدیت است. مالکیت اضافه ذاتی مثل مالکیت انسان بر خود و اعضاي بـدن و افعـال   
خویش، حاکی از سلطنت تکوینی افراد بر افعال خود است. مالکیت اعتباري که ناشـی  

اي یک مصلحت است و گاه نیـز شـارع،   از اعتبار آن توسط عقلاء براي یک فرد بر مبن
، 2ج ،1420 خویى،داند(همان مالکیت اعتباري عقلاء را معتبر و مورد تایید و امضا، می

  ).  20ص
، هاي عمرانی شهرداري بر حق مالکیت اشـخاص اثر اجراي طرحمالکیت در بحث 

ساسـی  مالکیت اشخاص، در قانون ااز نوع چهارم یعنی مالکیت اعتباري است. این نوع 
قـانون نـامبرده،    47جمهوري اسلامی نیز به روشنی بیان گردیـده و بـر اسـاس اصـل     

محترم است. بنـابراین اولـین شـرط مالکیـت      ،مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد
مشروعیت جهت تملیک آن است و اگر اموالی به طریق غیرمشروع طبق آنچه در اصـل  

چنانچه صاحب حـق مشـخص باشـد     ،دهقانون اساسی به صورت تمثیلی ذکر گردی 49
گیرد تـا  گردد در غیر این صورت در اختیار ولی فقیه قرار میبراساس قانون به او بر می

گردد جهت نیازهـاي  جهت مصارف عمومی به کار گرفته شود. در مواردي مشاهده می
گیرد. اهمیت مالکیت در میان جوامع و عمومی جامعه از افراد سلب مالکیت صورت می

باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیـز بـه آن پرداختـه شـده     مکاتب مختلف به حدي می
است. بر اساس این اعلامیه سلب مالکیـت اعمـال قـانونی اسـت کـه بـه موجـب آن        

توان از آن محروم کـرد  مالکیت حقی است غیر قابل نقض و مقدس، هیچ کس را نمی«
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ایجاب کنـد و مشـروط اسـت بـه      مگر اینکه ضرورت عمومی قانوناً محرز بودن آن را
حقوق مالکانه یا بـه   اعلامیه حقوق بشر و شهروندي).»(تادیه غرامت عادلانه و پیشاپیش

تعبیري حقوق مالی که اشخاص بر امـوال اعـم از مـادي یـا غیـر مـادي دارنـد داراي        
هایی است که باعث متمایز شناختن این حقوق از دیگر حقـوق مثـل   اوصاف و ویژگی

نکته قابل توجه دیگري در خصوص  )22، ص1386گردد.(بهشتیان، ادي میحقوق غیرم
باشد. مالکیت این است که در مالکیت تصرف مالک بر اموال اعم از مادي یا معنوي می

مالکیت در نظام سرمایه داري عبارت است از مالکیتی که میان مـردم مشـترك و بـراي    
  ).15، ص1386باشد(میرزایی، رفاه جامعه می

کند و این تسـلط،  کیت، سلطه و اقتداري است که شخص نسبت به مال پیدا میمال
به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، قابل تحقق است. تصرف افراد نسبت به امـوال بـه   

باشد. در تصرف مادي فـرد نسـبت بـه مـال     صورت تصرف مادي و تصرف معنوي می
فرد یا شـخص علایـق وجـود     صرفاً سلطه و اقتدار دارد. در تصرف معنوي بین مال و

دارد. در حقوق مالکانه مالکیت فرد به صورت مادي و همچنین تصرف معنـوي نسـبت   
هاي مهم مالکیت این است که بـراي مالـک آن منفعـت ایجـاد     باشد. از جنبهبه مال می

باشد. مانند حق مالکیت نسبت بـه زمـین کـه مسـتقیماً     کند و قابل تقویم به پول میمی
هاي حق مالکیت قابل تقسیم و قابل انتقـال  ه آن ارزش پولی دارد. از ویژگیبراي دارند

گـردد. در بسـیاري از   باشد و اینکه فقط حقوق مادي را شامل نمـی به شخص دیگر می
توان حقـوق مالکانـه غیـر    خصوصاً در قوانین راجع به شهرداري به صراحت می ،موارد

جـوار از  هاي مرتفع مالکین اراضی هممانمادي را مشاهده نمود براي مثال ساخت آپارت
گردند به عنوان حق ظرفیت که براساس این قانون مالکین اراضـی  حقوقی برخوردار می

ند به صورتی ساخت و ساز انجام دهند که در داخـل ملـک خـود بـر امـلاك      نتوانمی
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ك باشد و براي سـاکنین امـلا  جوار مشرف گردند که این نوع از حقوق غیر مادي میهم
 سوي از صورت هر به تصرفات و استعمال حق مالکیت حقآید. جوار به وجود میهم

  ).88-86ص ،1391 مهري،(خود است  مال و ملک در مالک
  
  هاي شهرداريمعناشناسی طرح. 3

اي هاي توسعه شهري و منطقهطرح ،ریزي شهري ایراندر نظام برنامه ،به طور کلی
 طرح توسـعه و عمـران   ،ايرح کالبدي ملی و منطقهط ،عبارتند از: طرح جامع سرزمین

گاههـاي  طـرح سـازماندهی فضـا و سـکونت     ،طرح مجموعه شهري ،ايناحیه )جامع(
طـرح بهسـازي و    ،طـرح هـادي شـهر   ، طرح تفصیلی شهر، طرح جامع شهر، روستایی

 ،هـاي جدیـد در شـهرها   طرح آماده سازي توسـعه  ،نوسازي و بازسازي و مرمت بافتها
. به لحاظ مفهومی هاي مسکونیطرح شهرك و طرح شهرهاي جدید ،ي روستاطرح هاد

  به مجموعـه عملیـات و خـدمات مشخصـی اطـلاق       عمرانی، طرح هاي عمومی ونیز 
  :شود کهمی

 .امور کارشناسی آن انجام شده باشد مطالعات و -1

توسط دسـتگاه اجرایـی انجـام    ، مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادي و اجتماعی -2
 .شده باشد

 .در مدت معین صورت گیرد -3

جذب اعتبار براي تحقق بخشیدن به هدفهاي یک برنامه عمرانی معین صـورت   -4
 .گرفته باشد

  .مصوبه از بالاترین مقام اجرایی کشور ارایه داده شود -5
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به صرف اینکه دستگاه اجرایی اعم از دولتی و شهرداري بـا   شایان توجه است که
و ایـن   کندی اشخاص را نمایند، کفایت نمییک دستور محض اداري قصد تملک اراض

به طور حتم باید طرحی که چارچوب آن ریخته شـده و قالـب    بلکهقانونی نیست  ،امر
قانونگـذار  . آن مشخص شده باشد، به تصویب بالاترین مقام اجرایی هم رسـیده باشـد  

 1358بهمـن   17لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب  2و  1در مواد ایران 
یکی از شرایط اساسی تملک قهري اراضی اشخاص را نیاز دستگاه اجرایی بـه املاکـی   

طـرح توسـط   تصویب و ذیل آن به ضرورت  دانسته که در مالکیت اشخاص قرار گرفته
  صـراحتاً مقـرر    2بـدین نحـو کـه در مـاده      ، تاکیده نموده است.بالاترین مقام اجرایی

موقـع آنهـا    هایی است که اجراي بهشامل برنامه 1 هاي مذکور در مادهبرنامه: «داردمی
براي امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح 

. آنچنان که مشـهود  »باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد
ایی را براي اجراي طرح ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجر ،در این ماده، مقنناست، 

  .است قانونگذارمغایر نظر  ،تفویض آن به غیر ،لازم دانسته و با این وصف
 29مـورخ   4029/7اداره حقوقی قـوه قضـاییه طـی نظریـه شـماره      بر همین مبنا، 

وجود طرح به معناي تصویب طرح جـامع  آیا «در پاسخ به این سؤال که  1377شهریور 
  نین اظهار نظر کرده است:چ» یا هادي شهر است یا خیر؟

وجود طرح به معناي تصویب طرح جامع یا هادي نیست؛ اما به معنـاي آن اسـت   «
که سازمان مربوطه با استفاده از وجود طرح، محل مورد نیاز خـود را تملـک نمـوده و    

در قلمرو محدوده و حریم شهر قابل قبـول   این نظریه .»نسبت به اجراي طرح اقدام کند
ریـزي  تصویب طرحهاي شهري، دستگاههاي اجرایی را مکلف به برنامـه که را چ نیست
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الظهور ۀبه اسـتناد اصـل اصـال   بنابراین، کند. براي تملک املاك و اراضی مورد نیاز می
  .توان گفت مقصود از وجود طرح همان طرحهاي مصوب شهري استمی

 نـد بارتهاي طرحهاي عمومی شهرداریها عویژگیتوان گفت بندي، میدر یک جمع
  اینکه: از

اولاً: در راستاي انجام وظایف محوله بـه شـهرداري و بـراي رسـیدن بـه اهـداف       
  ؛شودمختلف، ترسیم و اجرا می

هـا، از سـوي سـازمانی بـا ویژگیهـاي خاصـی بـه نـام         ثانیاً: این طرحها و برنامه
  .پوشدعمل و اجرا به خود می ۀجام ،شهرداري

  
  معناشناسی منفعت عمومی. 4

کـرد:   مشاهده منفعت عمومی تعریف مورد در را رویکرد سه توانمی کلی طور به
 شده پرداخته آن مصادیق بیان به مفهوم، این از منطقی تعریف جاي به یک رویکرد، در

 برخـی  مثـال،  عنـوان  گردد. به روشن مخاطبین براي مفهوم این طریق، از این تا است
  شود:می خلاصه موضوع سه در عمومی معتقدند منفعت نویسندگان

 از ) ممانعت3عمومی،  سلامت و از بهداشت )حفاظت2جرایم،  افشاي و )کشف1
  نهادهاي مختلف.   یا افراد اظهارات با مردم شدن گمراه

 ایـن  از تعریفی ارائه اند بدونکرده سعی نیز دانانحقوق از در همین راستا، برخی
 چنـین  کـه  اسـت  واضـح  ازند اما پرآن بپرد از مصادیقی و مثالها بیان به صرفا مفهوم،
 یک بسـتر  در هم آن و مفهوم یک مصادیق بیان و صرفاً شودنمی تلقی تعریف، تبیینی،
 و معنـا  بسـتر،  آن از خـارج  جوامعی براي تواندو نمی است خاص اجتماعی و فکري
 .باشد داشته مفهوم
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 ـ اساس بر و گرایانهغایت شیوه به عمومی منفعت دوم، رویکرد در  هـدف،  ۀجامع
   منتفـع  آن از همگـان «کـه   دانندمی» چیزي آن هر«را  آن و گیرد می قرار مورد تعریف

 موجـب  کـه  اقدامی نوع هر«از  است عبارت عمومی منفعت اساس، بر این». شوندمی
 مـردم  اغلب که است شده وارد ایراد این نیز تعریف این بر». شود سود و منفعت ایجاد
 هـا جاده از استفاده مثلا برند.نمی انتفاع شودمی ومی نامیدهعم که منفعت آنچه از عملا

 نکند. البتـه  پیدا موضوعیت مردم از بسیاري است براي ممکن عمومی سلامت برنامه یا
 هـر «اند: تعریف کرده گونهاین را عمومی منفعت ایراد، این رفع براي برخی نویسندگان

 آنکـه  بـدون  مردم از بخشی یا و رددگ مردم عموم عائد آن سود که یا کاري شیء نوع
 ».شوند برخوردار آن از خصوصیاتشان منظور گردد

نهـاده   بنا کلی معیارهاي و اصول بر عمومی منفعت تعریف سوم، رویکرد اساس بر
 در را خـاص  منافع یکسري تنها و شود مرتفع اول رویکرد بر وارد ایراد هم تا شود،می

 یـک  از محـدود  اسـتفاده  و نمایـد  رفـع  را دوم یکـرد رو بر وارد ایراد هم و بر نگیرد،
 را عمومی منفعت رویکرد، این نسازد. در خارج عمومی منفعت دایره را از آن خدمت،
» ارزش و اهمیـت  حـائز «مردم  از زیادي بسیار تعداد یا همه براي دانند کهمی چیزهائی

 داشته مطلوبیت -خیر یا اند شده منتفع آن از هم عملا آنکه از فارغ -آنها  براي و باشد
 هر را عمومی منفعت نیز برد آن نام از رویکرد این در توانمی دیگري که باشد. تعریف

بـا   مجمـوع،  سـازد. در مـی  برآورده را شهروندان مشروع نیازهاي که داندمی چیزي آن
 دانست آن چیزي هر را عمومی منفعت توان می سوم و دوم رویکرد تعاریف از تلفیقی

 همگـان، امکـان   و شـود  می تلقی سودمند و ارزش داراي جامعه افراد عموم ايبر که
  )6-7، ص1393زاده، (حاجداشت خواهند را آن از استفاده بالقوه
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  تحدید و سلب مالکیت خصوصی. 5
 شـود تحدید مالکیت در معناي عام خود، موارد سلب مالکیـت را نیـز شـامل مـی    

حقـوق  اص خود به مفهـوم محدودسـازي   ) اما در معناي خ13، ص1392(خردمندي، 
اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اختیاري یا جبـري اسـت کـه در تحقیـق     مالکانه 

هـاي  حاضر، محدودکردن جبري آن توسط شهرداري و دولت به منظـور اجـراي طـرح   
  عمرانی است. در مقابل، سلب مالکیت نیز به معنـی ازالـه جبـري حـق ملکیـت افـراد       

شهرداري، گاه منجر بـه محدودشـدن   هاي عمرانی اجراي طرحگفت باشد. حال باید می
 ، به طـور کامـل،  این حقوق نیز گاه اشخاص حقیقی و حقوقی گردیده وحقوق مالکانه 

 ، بایـد گفـت کـه   موارد منجر به محدودیت حقوق مالکانـه . در خصوص شودسلب می
دن حقـوق  یکی از مواردي است که محدود کر ،اراضی واقع در مجاورت عرضی طرح

افتد. در موارد اجراي طرح، قیمت امـلاك مجـاور و   مالکانه در خصوص آنها اتفاق می
قیمت و ارزش حقوق مالکانه مترتـب   ،نزدیک به محدوده اجراي طرح و به طور طبیعی

شود که آیـا قانونگـذار   شود که این پرسش مطرح میبر این املاك با کاهش مواجه می
ه کرده است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه مراجـع  اقدام به جبران خسارت وارد

هـایی کننـد کـه توسـط     توانند اقدام به اجراي طرحهاي عمرانی زمانی میمجري طرح
توان با توجه به اصـل مسـئولیت   نمی از این رو، ؛تجویز شده باشدمراجع صالح قانونی 

شـود، مطالبـه   جـاد مـی  هـایی کـه ای  تضییقات و محدودیت نسبت به از آنها، بر تقصیر
صلاح قانونی به تصویب رسـیده  ا توسط مراجع ذيهاجراي طرح . چرا کهخسارت کرد
ایجادکننده محدودیت، مراجع صالح قانونی هستند و قانونگذار این قبیـل   ،و در حقیقت

ها را به عنوان محدودیت به حساب نیاورده است تا خسـارت وارده از ایـن   محدودیت
 .باشد رهگذر قابل جبران
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مواردي که در آنها محدود شدن حقوق مالکانه برخـی شـهروندان   مصداق دوم از 
هـاي  در برخی از طرح است. با این توضیح که،دهد، موارد واقع در حریم طرح رخ می

عمرانی ممکن است به صورت رسمی و به حکم قانون، علاوه بر محدوده اجراي طرح، 
ایـن حـریم بـراي اسـتفاده بهتـر از      . گرفته شـود  اي نیز به عنوان حریم در نظرمحدوده

 تحدیـد نسـبی  بـاب   تـوان از عمل یادشده را می د.گردمحدوده اجراي طرح تعیین می
مواردي که محـدوده مشخصـی در اراضـی    ح مطلب اینکه، یتوض ، توجیه نمود.مالکیت

 ـ ع اشخاص به عنوان حریم تعیین شده و وجهی نیز بابت آن پرداخت نشده باشد در واق
تملکی هم توسط دولت انجام نمی شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، مالـک را از پـاره اي از       
تصرفات محروم می سازد و نه مطلق تصرفات، تحدید مالکیـت نسـبی محسـوب مـی     

(غفاري و دیگـران،  شود. مانند حریم خطوط لوله نفت و گازو یا جاده هاي برون شهري
  .)201، ص1394

نهادهاي عمـومی دولتـی و غیردولتـی بـه     ینکه رغم اعلی باید توجه داشت، حال
کننـد، منجـر بـه    هایی که ایجاد مـی هاي عمومی از بابت محدودیتعنوان مجري طرح

گونه که حـق را  هیچ مسئولیتی ندارند و هماناما شوند، کاهش ارزش حقوق مالکانه می
  .زدساکند، آن را به نفع عده دیگر یا به نفع عموم محدود میقانون ایجاد می
اشـخاص  منجر به سلب حقوق مالکانه(مالکیت)  ي وجود دارد کهموارددر مقابل، 

هاي عمرانی توسط نهادهاي دولتـی و غیردولتـی در بسـیاري از    اجراي طرح گردد.می
شود، به طوري کـه در بعضـی از مـوارد و    موارد موجب سلب حقوق مالکانه افراد می

پـذیر نیسـت. ایـن    هاي عمرانی امکـان بدون سلب حقوق مالکانه اشخاص اجراي طرح
شـود، مکلـف بـه    هایی که موجب سلب حقوق مالکانه افراد میمراجع در اجراي طرح

پرداخت خسارت هستند؛ ولی با توجه به بعضی از قوانین خاص سلب حقـوق مالکانـه   
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بینـی شـده   براي اجراي طرح به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش
  ).قانون برنامه بودجه کشور 50ده ما 9است(بند 

-فقیـه جـامع  به لحاظ فقهی و با ملاك قراردادن دکترین ولایت مطلقه فقیه نیز ولی

تواند حقوق مالکانه اشخاص را به جهت رعایت مصالح و منـافع عمـومی،   الشرایط می
در اسـلام امـوال، مشـروع و    «ینـد:  گومحدود سازد. امام خمینی(ره) در این رابطه مـی 

محدود به حدودى است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسى اموالى هم 
دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طورى است که حاکم شـرع، فقیـه،   
ولى امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشـد، بـراى مصـالح    

کند. و یکـى از چیزهـایى کـه مترتّـب بـر       مسلمین او مى تواند قبض کند و تصاحب
ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمى فهمند که ولایـت فقیـه یعنـى    
چه، یکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس، محتـرم  
شمرده است، لکن ولى امر مى تواند همین مالکیت محدودى که ببینـد خـلاف صـلاح    

لمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینـى و بـا   مس
  ).481، ص10، ج1389امام خمینی، »(حکم فقیه از او مصادره بشود

  
  حقوقی جواز تحدید مالکیت خصوصی و سلب آن-مبانی فقهی. 6
  . قاعده اهم و مهم6-1

یکی از قواعـد فقهـی   قاعده اهم و مهم که عقل و شرع بر حجیت آن دلالت دارد 
معتبر بوده و بیانگر آن است که در مواردي که امر، دائر بر دو مصلحت گردد و بـین دو  
ملاك، تزاحم ایجاد شود باید از بین آنها بر طبق مصلحت و ملاك اقوي، عمـل نمـود.   
براي شناخت مصالح و مفاسد و تشخیص اهم از مهم باید به مذاق شرع، رجوع کرد نه 

  ).505، ص1422ست افراد انسانی و استحسانات آنها(مکارم شیرازى، مذاق و خوا
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االله منتظري در تطبیق قاعده اهم و مهم بـر جـواز تحدیـد یـا سـلب مالکیـت       آیت
نویسـند:  هاي عمرانی و عمومی شهرداري میخصوصی اشخاص در فرایند اجراي طرح

ه و جلوگیرى از در بعض موارد که از باب تزاحم و ضرورت، حفظ نظم عمومى جامع«
هرج و مرج و تضییع حقوق محترمه متوقف بر ارتکـاب امـر نامشـروعى باشـد نظیـر      

هـا و  محدود نمودن ورود و خروج افراد از مرز کشور، و ایاب و ذهاب آنان در جـاده 
معابر عمومى، یا تخریب ساختمان و اماکن اشخاص حقیقى یـا حقـوقى کـه در مسـیر     

رد و مانند اینها، در حد همان ضـرورت و رفـع تـزاحم از    خیابان لازم الاحداث قرار دا
، 2، ج1373منتظـرى،  »(باب قاعدة اهم و مهم با جبران خسارتهاى وارده اشـکال نـدارد  

  ).500ص
از جمله نیازهاى امـروز بشـر   «نگارند: آیت االله مکارم شیرازي نیز در این رابطه می

هاى متناسب بـا وسـایل نقلیـۀ    هها و بزرگرامخصوصاً در زندگى شهرى احداث خیابان
موجود در آن شهر و حجم و ترافیک آن است ولى این مسأله با مشکلى به نام تخریـب  

روست، چه باید کرد؟ توضیح آنکه بـدون  هاى مردم و تصرف در املاك آنان روبهخانه
هاى گذشته قناعت نموده و خـود را  تواند به وسایل نقلیه زمانشک انسان امروزى نمى

ز وسایل نقلیه سریع و راحتى که امروزه براى حمل و نقل اشخاص یا بارهاى سـنگین  ا
اختراع شده محروم سازد. اگر کشورى از کشورهاى جهان مرتکب این خطا شـود و در  
سفرهاى داخل شهرى و خارج شهرى مثلاً از شتر و اسب و ماننـد آن اسـتفاده کنـد و    

دیگر مشاغل به کنارى نهد، و در دفـاع از   ماشین آلات جدید را در صنعت و زراعت و
هاى جنگى روز استفاده نکند و فقط با شمشیر و نیـزه بـه   کشورها از هیچ یک از سلاح

تـرین و  ترین، فقیرترین، ضـعیف ماندهمیدان جنگ برود بدون شک چنین کشورى عقب



   143                                   هاي عمرانی شهرداري بر حق مالکیت اشخاصاثر اجراي طرح

 

 ـترین کشورهاى دنیا محسوب خواهد شد و نظام چنین کشورى به هم مىوابسته زد و ری
  سنگ روى سنگ نخواهد ماند.

سورة انفال است که  60علاوه بر این که چنین کارى مخالف کلام خداوند در آیۀ 
؛ هر نوع (امکانـات و) نیرویـى در تـوان    »و أَعدوا لهَم ما استطَعَتمُ منْ قُوةٍ« «فرماید: مى

 141همان گونه کـه منافـات بـا آیـۀ     ». دارید، براى مقابله با آنها [دشمنان] آماده سازید
؛ »لَـنْ یجعـلَ اللّـه للکْـافریِنَ علَـى الْمـؤْمنینَ سـبیِلاً       « «فرماید: رة نساء دارد، که مىسو

طور که مخالف بـا ایـن   و همان». خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطّى نداده است
گـردد:  روایت است و مانع تحقق مضمون آن، که در واقع یک حکم شرعى است، مـى 

»لىالإسلام یعلای لُو وع ٰ کنـد و هـیچ چیـز بـر آن برتـرى      ؛ اسلام برترى پیدا مـى علیه ◌
  )».460، ص 17، ج 1409نخواهد یافت(حرعاملی، 

کنـد کـه در هـر    بنابراین آیات قرآن، روایات معصومان و عقل هر انسان حکم مى
تفاده از ترین ابزار مشروع و مفید آن استفاده کنیم و روشن است که اسکارى از پیشرفته
پذیر نخواهـد بـود. مثلًـا    طلبد که بدون ایجاد آن، استفاده از آنها امکانآنها مقدماتى مى

تـوان  طلبد و نمىهاى وسیعى مىها و بزرگراهگیرى از وسایل نقلیه امروزى، خیابانبهره
هاى تنگ و باریک مربوط به صدها سـال قبـل   ها و خیابانبراى استفاده از آنها از کوچه

هـاى مسـلمانان و تصـرّف در    هره گرفت. این از یک سو؛ از سوى دیگر تخریب خانهب
املاك و اموالشان بدون اذن و رضایت آنان جایز نیست؛ چرا که به حکم عقـل و نقـل   
هیچ کسى حق ندارد در مال دیگرى بـدون رضـایت وى و تحصـیل طیـب خـاطرش      

بین آن دو که تحت عنـوان قاعـدة    تصرّف کند. با توجه به این دو محذور و دوران امر
روشـن اسـت کـه    گنجد لازم است اهم را گرفته و مهم را ترك نمـاییم.  اهم و مهم مى

هاى روز بشر نهایـت  حفظ عزتّ و عظمت مسلمین اهم است. بنابراین، باید از پیشرفت
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شـک بایـد   استفاده را برد و لوازم آن را به مقدار لزوم و ضرورت متحمل شد ولى بـى 
رود، به طـور عادلانـه تـدارك    نچه از اموال و املاك مسلمانان در این مسیر از بین مىآ

توان این نـوع  شود و با تمسک به قاعدة اهم و مهم که از اقسام عناوین ثانویه است مى
  .)483-484، 1427مکارم شیرازى، »(ها و مشکلات را حل کردگره

  
  . قاعده لاضرر6-2

تواند در مایملک خـود  تسلیط میسلطنت یا همان قاعده ه مالک با تمسک به قاعد
مطـابق  هر نوع تصرفی را بدون اینکه کسی براي او مزاحمتی ایجاد کند داشـته باشـد.   

باشـد   مشـروع  از راه کـه  شخصی مالکیت«نیز  قانون  اساسی ایران چهل و هفتم اصل
از مالکیـت بـر اسـاس النـاس     مشروعیت اسـتفاده  با توجه به اینکه، اما ». است محترم

مسلطون على اموالهم موکول به این است که موجب ضرر و زیان به دیگـران نباشـد و   
این اصل حاکم را باید در مورد استفاده از همه آزادیها و حقـوق فـردى در رابطـه بـا     

ناپـذیرى روبـرو خواهـد    دیگران اعمال نمود و بدون آن جامعه با هرج و مرج تحمـل 
اي این اطـلاق مالکیـت در پـاره   از همین رو،  ؛)540، ص1، ج1421 جانى،زن عمید(بود

. گـردد محدود مـی ، با استناد به قاعده لاضرر، موارد که با حقوق دیگران برخورد نماید
نسبت به وضع حکمی بـراي   عمرانیهاي قاعده لاضرر در قوانین مربوط به اجراي طرح

کار رفته است. مـثلا  ه به حقوق مالکانه ب دادن حقوق عمومیضرر با دیدگاه برترينفی 
ها، صاحب حقـوق  هاي دولتی و شهرداريوضعیت املاك واقع در طرحدر قانون تعیین 

. در در حقوق خود براي مدت مشخصی ممنوع شـده اسـت  مالکانه به نوعی از دخالت 
  سنجش ارتباط بین قاعده لاضرر با قاعده تسلیط باید گفت:
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 النـاس « نبـوي(ص):  مشـهور  حـدیث  دو مبنـاي  بر که یط،تسل قاعده براساس –1
 کحرمـۀ  المسـلم  مـال  حرمـۀ «و 	)138، ص2، ج1405(احسایى، »اموالهم علی مسلطون

 همچنـین  و. اسـت  یافتـه  راه 	ما، موضوعه حقوق به	)360، ص2، ج1407(کلینى، »دمه
 ـ مـورد  	اشخاص، مالکیت اصل ،.  ا.  ا.  ج اساسی ن قانو دوم و بیست اصل  و راماحت
بـه   مگـر  آورد بیـرون  آن صاحب تصرف از را مالی هیچ نمیتوان و. است شدید 	اکرام

 قانون مدنی).   31حکم قانون (ماده 

و  عمرانـی  هـاي  طـرح  اجـراي  براي اشخاص عینی حقوق تصرف و تملک – 2	
 لـزوم (لاضـرر  قاعـده  بـر  مبتنی و 	تسلیط قاعده استثنائات از 	دولتی، بی رضایت آنان؛

سـتی  بای »بقدرها تتقدر الضرورات« قاعده بنابر و است،) افراد منافع بر جمع نافعم تقدم
اجرا کنندگان آن، بقدر متیقن و ضرورت اکتفا کنند. به این ترتیب چون رعایت مالکیت 

 مقـررات  و قـوانین  کامل رعایتبی	گرفتن اصل مذکور،هاشخاص، اصل است. لذا نادید
 موجـب  قانوناً و شرعاً 	-است اصل خلاف و ستثنائیا امري که–	تملک خرید به مربوط
 قراردادهـا  از خارج الزمات 	نیز، غصب و احکام 	رتب بر آن،مت 	احکام و 	.است ضمان

 دلیـل،  همـین  بـه  دولتیان، حاکمیت و تصدي اعمال و اقدام و است) تسبیب و اتلاف(
 محقق داماد،(است آمیز احترام و صحیح حقوقی عمل یک حواصل و آثار هرگونه فاقد

  .)168ص ،1381
توان به هـیچ وجـه مالـک    در مقابل، بعضی معتقدند با استناد به قاعده تسلیط نمی

ملکی را مجبور به انتقال نمود مگر در صورت ضرورت واقعی که خیلـی نـادر اسـت،    
گویند حتی ایجاد طـرق و شـوارع و راه   مثلا در مورد توجه خطر به حوزه اسلام و می

توان از امور عام المنفعه و مجوز شرعی انتزاع مالکیت دانسـت. بعضـی   نمی آهن را هم
تواند و گویند ضروریات وقت نمیدیگر با تسلیم به اصل تسلطی و لزوم رعایت آن می
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قادر نیست مجوز شرعی امکان انتزاع مالکیت باشد و فقـط انتـزاع در صـورتی مجـوز     
شرعی عام المنفعه و ضـروري بـودن   شرعی خواهد داشت که مقامات و مراجع صالحه 

آن را تشخیص دهند و معتقدند که انتزاع مالکیت فقط براي جلوگیري از خطـر آنـی و   
توانـد بـراي انتـزاع    موجود لازم نیست بلکه جلوگیري از خطر احتمالی و جزئی هم می

مالکیت مجوز شرعی باشد مثلا چون با افزایش سریع وسایل نقلیه شـهري بـراي مـردم    
کنند نفع عمومی در توسعه متناسب میدان است و انتزاع مجـوز شـرعی   د خطر میایجا

توان با حمل و آهن میهاي شوسه و راهخواهد داشت یا چون در موقع جنگ وجود راه
که احتمـال وقـوع جنـگ بعیـد      نقل سریع ارتش و مهمات از کشور دفاع کرد ولو این

  باشد براي انتزاع مالکیت مجوز شرعی است.
قصود اصلی مجوز شرعی وجود قصد عقلائی و ضروریات جامعه و اجـزه عقـل   م

کلمـا  «گوینـد  شود کـه مـی  سلیم است و بر اساس اجازه عقلی جواز شرعی کشف می
و در این انتزاع جلب رضاي مالک لازم نیسـت زیـرا در   » حکم به العقل حکم به الشرع

قیمـت بـا تعیـین عـرف      گونه موارد جلب رضا غیر ممکن است و پرداخـت اغلب این
  خواهد بود.

بنابراین مالکی که اصولا حق دارد از فروش ملک خود خودداري کند در مـواردي  
نمایـد مکلـف اسـت در    که مصالح جامعه و منافع عامله سلب مالکیت اورا ایجاب می

مقابل قیمت عادله از حق مالکیت خود صـرف نظـر نمـوده تحـت اختیـار شـهرداري       
تواند بدون علـت و مـدرك مهندسـی و    دانست که شهرداري هم نمیبگذارد. ولی باید 

منطقی و بدون مجوز علمی و فنی مثلا در جاده زدن با وجود اراضی آزاد و قابل عبـور  
اي تنـد، عـلاوه بـر    به جاي راه مستقیم که ملازمه سهولت ایاب و ذهاب است با زاویه
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ملـک بعـض دیگـر را     ایجاد خطر و ضرر و سختی عبور، ملک بعضـی را مرغـوب و  
  ).129، ص1349نامرغوب کند(حسینی، 

  
  نظریه خدمت عمومی. 6-3

و اعطـاي صـلاحیت تملـک بـه دولـت       اندیشمندان عرصه حقوق اداري نیز براي
و  تحدید یا سلب مالکیت خصوصی افراد توسط مسـئولین دولتـی و شـهرداري، ادلـه    

 برابـري اشـخاص در  و  عمـومی نظریه خدمت اند که تحت عناوین ی ارائه نمودهیمبانی
، قابل بررسی است. در همـین راسـتا بایـد گفـت: بـه عقیـده       هاي عمومیمقابل هزینه

اي از خـدمات عمـومی نیسـت و    بسیاري از علماي حقوق، دولت چیزي جز مجموعـه 
بخشـد و اطاعـت از دولـت و    ضرورت خدمات است که به قـدرت، مشـروعیت مـی   

کند. مشـروع بـودن قـدرت    اره امور اجتماع توجیه میاختیارات و امتیازات او را در اد
دهد بلکه به چگونگی اجراي ایـن خـدمات   دولت نه تنها به خدماتی است که انجام می

  ).9، ص1393یعنی به قانونمند بودن آن است(طباطبائی مؤتمنی، 
هـاي دولتـی را در حقـوق اداري    برخی به درستی فلسفه وجودي دولت و دستگاه

عنوان یکی از مصـادیق   همبناي نظري تملک نیز ب اند.خدمت عمومی دانسته ایران، ارائه
اعمال اداري دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملـک در مقـام رفـع    

یابـد  تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردي و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می
یز بـه پشـتوانه همـین ارائـه خـدمت      و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداري در تملک ن

اما در خصوص انطباق کامل عمل اداري تملک بـا نظریـه کلاسـیک     گیرد.صورت می
  نظر قرار داد:بایست دو نکته را مدخدمت عمومی، می
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مولفین در مقام بیان اصـول کلـی نظریـه کلاسـیک خـدمت عمـومی        ،اول اینکه
پـردازد. یـا امـوالی    گانی و صـنعتی مـی  هاي بازرهرگاه دولت به فعالیت«اند که: نموده
دهد، بایستی تابع احکام حقوق مدنی و بازرگانی باشد و نه قواعـد  برداري قرار میبهره

ترجیحی حقوق اداري زیرا چنانچه دولت در پی کسـب سـود و درآمـد باشـد و وارد     
اشد و مند بها از امتیازات قدرت عمومی بهرهگونه فعالیتعرصه تجارت گردد و در این

از حق حاکمیت خود در این امور استفاده کند، این امر موجب تضـییع حقـوق فـردي    
  »خواهد شد.

طـور کلـی تـابع حقـوق     ه هاي بازرگانی و صنعتی دولت بفعالیت ،از این دیدگاه
هـا، دولـت خـدمتی کـه متضـمن نفـع       خصوصی است، چرا که در این گونه فعالیـت 

پشتوانه آن صلاحیت اعمال قواعد ترجیحـی حقـوق   نماید تا به باشد، ارائه نمیعمومی
در حالی که به موجـب قـوانین موضـوعه در ایـران، مشخصـاً بـه        اداري را پیدا کند.

ممکن اسـت   ها و موسسات انتفاعی دولتی نیز صلاحیت تملک اعطا شده است.شرکت
یـز  ها و موسسات انتفاعی دولتی نبرخی با این استدلال که هدف غایی و نهایی شرکت

در نهایت چیزي جز تأمین نفع عمومی نیست، در پی توجیه اعطاي چنـین امتیـازي بـه    
معیـار اصـلی تشـخیص    «این مراجع باشند، اما باید توجه داشت که ازدیـدگاه نظریـه   

» موضـوع فعالیـت  «ظواهر آن خدمات یعنی  تجاري، اعمال صنعتی و خدمت عمومی از
  نهایشان. نه هدف غایی و و )54ص ،1386 زاده،موسی(آنهاست» نوع فعالیت« و

نظریـه   ایـن بخـش از   کنـون بـا   چه دیدگاه کلی قوانین تملک تـا  حال اگر به هر
سلب صـلاحیت   کلاسیک خدمت عمومی منطبق نبوده است اما رویکرد نوین قانون در

گـذار  سوي قـانون  نشانه توجه به این واقعیت از هاي دولتی،اعمال حاکمیت از شرکت
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 دهد که متضمن تأمین نفع عمـومی نیسـت،  انجام می ه دولت فعالیتی راگا است که هر
  امتیازات حاکمیت خود بهره گیرد. از تواندبدیهی است که نمی

دیدگاه نظریه کلاسیک خدمت عمومی لزوماً تنها اشـخاص حقـوقی    از، دوم اینکه
فاقـد   اشـخاص،  عمـل اداري باشـند و   مدیریت یا نظارت بر دارتوانند عهدهدولتی می

عمل آنها متضـمن نفـع    حتی اگر صلاحیت اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداري هستند،
اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی، حقـوق       از ).227ص ،1385 زاده،رضایید(عمومی باش

عنوان مؤسسات عمومی غیر ه ها بهمچنین شهرداري و قانون معادن خصوصی مطرح در
 ـ اند،به تملک شناخته شده دولتی که استثنائا طبق موازین قانونی مجاز ک در قوانین تمل

مراجـع دولتـی را    نظریه کلاسیک خدمت عمومی منحصراً این بخش از انطباق کامل با
 اي ازواگـذاري قسـمت عمـده    که امروزه با حالی در انند.ددر این صلاحیت تملک می

بـه   کارآمـد  گذار،دیگر این رویکرد قانون خدماتی به بخش خصوصی، امور عمرانی و
زده طرح این موضوع به هیچ وجه بیان لزوم اعطاي شـتاب  البته هدف از رسد.نظر نمی

نیست بلکه هدف توجه به ناکارآمـدي   ضابطه صلاحیت تملک به بخش خصوصیو بی
پـی توسـعه سیاسـت     گـذار در مناسب ازسوي قانون لزوم اتخاذ تدابیر قوانین تملک و

جـاي خـود بـه آن اشـاره      این مقولـه در  توجه به اهمیت سازي است که باخصوصی
  خواهد شد.

تحـول نظریـه ورشکسـتگی بـین      بسیاري از پایه همین ایرادات اساسی، امروزه بر
  گویند.خدمت عمومی سخن می فعالیت نفع عمومی و

 نتیجه یک هدف اقتصادي یـا  آنان ممکن است اشخاص خصوصی در مبناي نظر بر
 انجـام دهنـد کـه در    می باشـد اعمـالی را  بی آنکه ماهیت آن هدف خدمت عمـو  ملی

 دارسوي دیگر نیـز چـه بسـا نهادهـاي عمـومی عهـده       از برگیرنده نفع عمومی باشد و
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  ،1385  زاده،رضـایی (شوندگمان خدمت عمومی محسوب نمیهاي اقتصادي بیفعالیت
  )228ص

نظریه کلاسیک خدمت عمومی بایستی بـه   شده در جاي مختصات ذکره بنابراین ب
پی تـلاش   در آندره لوبادر اي براي فعالیت خدمت عمومی بود.بال تعیین ویژگی تازهدن

 فکافی است فعالیت خدمت عمومی بـراي هـد  « :تاس براي تعیین همین ضابطه معتقد
  )83ص،1386 زاده،موسی(»واسطه یک احتیاج جمعی باشد. بلا ارضاي مستقیم و

کـه آنچـه امـروزه مبنـاي اعطـاي       توان چنین استنباط نمـود نظر می این اظهار از
قواعد ترجیحی حقوق اداري اسـت نـه ماهیـت حقـوقی اسـتفاده       صلاحیت استفاده از

رویـه   خـواه توسـط دولـت.    گان آن بلکه نوع خدمتی است که آنها ارائه شـود و کنند
ارائـه خـدمت عمـومی     پذیرش این نظر گام عملی مؤثري برداشته و قضایی فرانسه در

جانـب   به تبع آن اعمال قواعد ترجیحی حقـوق اداري از  صی وتوسط مؤسسات خصو
گـذار مـا نیـز    رسد که قـانون نهایت به نظر می در مورد پذیرش قرار داده است. آنها را
چنـد   هـر  اي جز تمایل به این رویکرد نوین نظریه خدمت عمومی نخواهد داشت.چاره

سوء استفاده بخـش   ه ازتوان بدون واهمچنان مطرح است که چگونه میاین پرسش هم
چه بیشتر منافع فردي اعمال قواعد ترجیحی حقـوق اداري   انگیزه تأمین هر خصوصی با

  به آنان تفویض نمود؟ را
  
  خطر خطا و مسئولیت بیرون از جبران زیان ناشی از. نظریه 6-4

 ،1370ابوالحمـد، (خطـر  خطـا و  مسـئولیت بیـرون از   جبران زیان ناشی ازتئوري 
تمـامی  بـدان معناسـت کـه     هاي عمـومی مقابل هزینه بري اشخاص دربرا ) یا767ص

هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و دار یکسان هزینهعهده ،شهروندان
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برقراري عـدالت   ،این جایگاه دغدغه اصلی در ،در واقع کند.یا استقرار نظم، صرف می
 ـ   اجتماعی است بـازتوزیع   زادي وآحـوزه   ر دوکه با رعایت برابـري شـهروندان در ه

 بـر . )61-62، 1388سـیدفاطمی،  گردد(قـاري  رقرار مـی ، باجتماعی-امکانات اقتصادي
هایی هستند که دولت بـه  دارهزینهعهده، تمامی شهروندان به تساوي«: اساس این نظریه

 در ایـن پایـه اگـر    بر کند وصرف می ،یا استقرار نظم هاي عمومی ومنظور تأمین هزینه
 ثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آیـد ایـن برابـري از   ا

 گـردد در چنین فرضی بهره خدمت عمومی نصـیب همگـان مـی    زیرا در گسلد.هم می
 به این جهت دولت به نماینـدگی از  کنند واي خاص تحمل میعده که زیان آن راحالی

جبـران   شود، قرار بًر ساوي مذکور مجدداان را تا حدي که تگهدیدعموم خسارت زیان
، 1386ده، زاموسـی (»گان جلوگیري بعمل آورنـد هزیان دید ضرر تا همگان از نماید.می
منـدي از خـدمات و مزایـاي عمـومی     همان گونه کـه در بهـره  ). بر این پایه، 269ص

نماینـد  هاي عمـومی و یا اموري که نامطلوب میبرابر هستند، در برابر زیان ،شهروندان
ها و تحمیلات ناشی از امـر عمـومی بایـد بــه     هزینه و نیز باید این قاعده رعایت شود

  .شـهروندان را تحت تاثیر قرار دهد ،اي برابـرگونـه
 هـاي عمرانـی شـهرداري،   در طی اجـراي طـرح   چهرگحال باید توجه داشت که 

بـه معنـاي    امـر  ایـن  گیرد امابدون توجه به اراده اشخاص صورت می، قهري و تملک
نه تنهـا بهـاي عادلـه     طبق قوانین جاري تملک، سلب مالکیت بلاعوض مالکین نیست.

به آنهـا پرداخـت شـود     بایست محاسبه واراضی، ابنیه و تأسیسات املاك اشخاص می
خسـارات وارده بـه    نیـز  حقـوق و  بلکه مراجع تملک کننده مکلف به پرداخـت سـایر  

ن نحوه خرید وتملک اراضـی و امـلاك بـراي اجـراي     قانو 4و3ماده (باشندمالکین می
. براي بررسی مبناي نظري این جبران کامـل خسـارت   )58هاي عمومی و عمرانیبرنامه
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 تمسک جسـت  »هاي عمومیتأمین هزینه برابري همگان در«بایست به نظریه مالکین می
عمـومی  منافع  تملک دولت جهت حمایت از آنجایی که در ازو چنین نتیجه گرفت که 

که موجبـات سـلب مالکیـت و ورود     دهدانجام می ایجاد رفاه اجتماعی اقداماتی را و
هـاي  تر آن است که هزینـه منصفانه آورد،ضرر به شخص یا اشخاص معین را فراهم می

کـه عـدالت ایجـاب     میان تمام مـردم سرشـکن شـود چـرا     جبران خسارات وارده نیز
منـافع اجـراي طـرح     یا غیر مسـتقیم از  مستقیم و طور هنماید که تمامی افرادي که بمی

محل  هاي عمومی خود را ازاجراي برنامه گردند در جبران خسارت ناشی ازمند میبهره
  کند.بودجه عمومی کشور پرداخت می

  
  گیرينتیجه

در حال حاضر تملک املاك خصوصی اشخاص توسط شهرداري، بر اساس لایحه 
، قـانون  1367قانون تعیین وضعیت امـلاك مصـوب   ، 1358قانونی نحوه خرید مصوب 
، قانون معـادن  1347، قانون حفظ آثار تاریخی مصوب 1370تقویم ابنیه، املاك مصوب

گیرد. از این میـان، وفـق مـاده    و غیره و قوانین پراکنده دیگر صورت می 1361مصوب 
 ـ     یک  اي لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و امـلاك بـراي اجـراي برنامـه ه

هـاي عمـومی، عمرانـی و    عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هرگاه براي اجراي برنامـه 
 ـ  ها یا مؤسسات و شرکتنظامی وزارتخانه همچنـین   ،دولـت ه هاي دولتی یـا وابسـته ب

هـا و  همچنین شهرداري ،دولته هاي دولتی یا وابسته بها و دانشگاهها و بانکشهرداري
که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکـر   ییهاسازمان هاي دولتی وها و دانشگاهبانک

شوند به اراضی، ابنیـه، مسـتحدثات، تأسیسـات و    ستگاه اجرائی نامیده مید نام باشد و
سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقـوقی نیـاز داشـته    
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ازمان برنامه و بودجه تـأمین  وسیله دستگاه اجرائی یا از طرف سب باشند و اعتبار آن قبلاً
وسیله هر سازمان خاصی کـه  ه یا ب تواند مورد نیاز را مستقیماًدستگاه میآن  ،شده باشد

از دیگـر  . خریداري و تملک نمایـد  ،قانون آنبر طبق مقررات مندرج در  ،مقتضی بداند
ها، هـر چنـد   سو، باید توجه داشت که تملک املاك اشخاص توسط دولت و شهرداري

باعث ایجاد محدودیت در حق مالکیت اشخاص و در مواردي، منجر به سلب کلـی   که
آید ولی با عطف نظر شود و به لحاظ ماهیت حقوقی، عقد تحمیلی به حساب میآن می

هـاي عمـومی،   هاي جامع، هادي، تفصیلی و سایر طـرح به اینکه در جهت اجراي طرح
از این رو، با در نظر گـرفتن قـوانین و    ناپذیر استعمرانی و غیره بوده و امري اجتناب

مقررات مربوط به تملک املاك اشخاص با توجه به الزام قانونی از یک طرف و توافـق  
تواننـد  در خصوص قیمت املاك از طرف دیگر، طرفین در حدود قوانین و مقررات می
ملکـات  شروطی را در قرارداد بگنجانند و نهایتاً عملیاتی گردد. اما نظـر بـه ایـن کـه ت    

گیرد، امکـان فسـخ معاملـه    مذکور، جهت رفع نیازهاي عمومی و تامین آن صورت می
اصولا وجود ندارد ولی در عین حال، براي تملک امـلاك ضـوابط و شـرایطی خـاص     

توانـد ابطـال   هاي اجرایی به آن عمل نکنند، ذینفـع مـی  چه دستگاهلازم است که چنان
  ري بخواهد.اقدامات مزبور را از دیوان عدالت ادا
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